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 چکيده 
شاخص و    یهات يشخص ن هر دو از  دان مسلماعلي سينا فيلسوف و الهيمتكلم و فيلسوف مسيحي و ابو  اوگوستنسنت  

آراء و  در    ،سياسي است  حوزة انديشةيكي از مباحث کليدی در    که  »نظريه دولت«  .در فلسفه و الهيات هستندتأثيرگذار  
کارکردی و ساختاری    و   آن با سه وجه مفهومي  ة و ماهيت دولت و رابط  منشأهای اين دو فيلسوف بزرگ از حيث  انديشه

سياسي سنت    ةفلسفدولت در    ةنظرياين است که    شدهمسئلة پژوهشي مطرح   .است  گرفته  قرار  مقايسه  و   بررسي  مورد
  ةنظريو مقايسه کرد؟ با اين فرضيه که در    بندیمفهوم   ماهيتو    منشأاز حيث  توان  چگونه مي را    سيناابن و    اوگوستن
از گناه نخستين و سرشت طغيانگر انسان ناشي شده و با ماهيتي عرفي تنها کارکرد آن حفظ امنيت و   ،دولت  اوگوستن

دولت از فطرت الهي و طبع مدني انسان برخاسته و با سرشتي ديني    سيناابن   ةدر نظري  کهيدرحال  ؛صلح در جامعه است
های تحقيق  د. يافتهشوآلي ساخته مي وجهي ايده جهاني بهجهاني و رستگاری آنسعادت اين  یسوبه برای هدايت جامعه 

ماهيت ديني يا    لحاظ   از سرشت انسان منطقاً ماهيت دولت را    ةدرباردو  از اين عزيمت هر يك    ةنقطه  دهد کنشان مي 
  ابزارگونه و   از رويكردی مكانيكي و   اوگوستن، دولت در نظر  رو ن يازا  ؛کندعرفي و وجوه ساختاری و کارکردی تعيين مي 

با    اوگوستن  ةضمن اينكه نظري  .استمفهومي برخوردار    ةدر عرص  واراندامو    ارگانيكي  یاز رويكرد  سيناابن در آراء سياسي  
تحليلي و شيوه     ـ  اين پژوهش از روش توصيفي  د.يابگرا پيوند مي با رويكردی آرمان   سيناابن   ةگرا و نظرينگرشي واقع 

 ای( بهره برده است.صورت اسنادی)کتابخانه ها به آوری اطلاعات و داده جمع 
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 بيان مسئله
 أمنش   و  خاستگاه  ةمسئل،  شودمينهاد دولت    رةفلسفي دربا  ـ  اصولًا هر زماني که بحث از تأملات فكری

های  واقع خاستگاه پيدايش دولت و کارويژهآيد. دررت وجود دولت به ميان ميضرورت و يا عدم ضرو  و
ابزاری جهت تنظيم امر سياسي در حيات   منزلةبهسياسي است. دولت    ةانديشترين مباحث  آن، از بنيادی

ايفا ميای در نظارت و کنکنندهبشری، نقش تعيين  انساني  اجتماعات  ضرورت وجود چنين   کند.ترل 
و   دهدتواند به حيات خود ادامه  است که جوامع بشری بدون وجود آن نمي  ناپذيرانكار  چنانآن نهادی  

برسد.   خود  اهداف  در   نظر  ازبه  و  بوده  همراه  انساني  اجتماعات  با  همواره  دولت  پيدايش  تاريخي، 
تكامل دولت از آغاز تا   ساخت در مراحل  خاطرنشاناما بايد    ؛های گوناگوني، مطرح شده استصورت

های  کارويژه  و  نوع و شكل دولت  و  ، همواره مباحثي همچون ضرورت وجود دولت و چرايي آنبه امروز
پيدايش دولت را الهي، مبتني بر زور و يا    منشأ ای  ورد توجه قرار داشته است. عدهآن نسبت به اتباع م

دانند. پس  آن را ميل و رضايت شهروندان جامعه مي  ةو برخي ديگر منبع و سرچشم  ،فطری و طبيعي 
های پيدايش دولت، وظايف نهاد دولت و نسبت آن با اتباع جامعه  سرچشمه  رةاز بحث و بررسي دربا

دربا  ؛شودمطرح مي مطالعه  با  از    ةسرچشمو    منشأ  و  دولت  ةنظري  رةبنابراين  آن  ديد   ةزاويپيدايش 
وظايف و   نوعيبه  چراکه  ،دريافتدولت را در قبال جامعه و اتباعش    یها توان کارويژهدان مينانديشم

نظريات سياسي   تمامي  (.163ص  ، 1385،  عالم)استهای دولت متأثر از منبع پيدايش و سرچشمه  مسئوليت
اجتماعي انسان و نهادهای مطلوب و مفيد    اتبر ارتباط  اوقديم با توجه به طبع بشری و نهاد دروني  

گذاشته  ازجملهاجتماعي   تأثير  انساناند.  دولت  نگرش  انسدر  طبع  پويا،  شناسانه،  يا  ايستا  گاه  اني 
. البته ناپذير تلقي شدندذير و يا کمال پ، عقلاني يا غيرعقلاني و گاهي کمالدوستانهنوع خودخواهانه يا  

اما   ،دولت استخراج کرد  ای خاص در بابتوان نظريه ری نمياز برخي فرضيات درخصوص طبع بش
کنند، معمولًا نسبت به پردازاني که بر نظم سياسي و دولت مقتدر تأکيد ميتوان گفت نظريهمياغلب  

و تنظيم روابط اجتماعي از دل مردم    ةارادميت  کپردازاني که بر حاو نظريه  هستندطبع انسان بدگمان  
ديدگاه   دارند،  توجه  ا  ةدربار  تریبينانهخوش جامعه  نظريه ديد  ،بنابراين  دارند؛سان  نطبع  پردازان گاه 

 (.76 ـ75ص  ،1397  وينسنت،)های دولت برشمردآغازين نظريه   ةنقطتوان  را نسبت به طبع بشری ميسياسي  

و   سيناابن و    اوگوستندر فلسفه سياسي سنت    ماهيت دولتو    منشأ نوشتار حاضر، با هدف تبيين  
متكلم و فيلسوف    اوگوستننگارش شده است.    کارکردی و ساختاری  و  آن در سه وجه مفهومي ةرابط

ساز در فلسفه و های شاخص و دورانهر دو از چهره  ،دان مسلمانفيلسوف و الهي  سيناابنمسيحي و  
در دوران زندگي   ،يكي از انديشمندان بزرگ جهان اسلام  عنوانبه نيز    سيناابنهمچنين    .الهيات هستند

ترين آنها  که از مهم  درآوردهای مختلف به نگارش  کتاب در حوزه  100کوتاه خود موفق شد بيش از  



دوازدهم ميلادی به لاتين   سدةبرای نخستين بار در    القانونبود. اثر    الشفاءو    الطبالقانون فيکتاب  
مكرر در    طوربهترجمه شد و به يكي از کتب درسي معيار و اصلي در علم پزشكي اروپا تبديل شد. او  

انجام    عنوانبه دربار سلاطين عصر خويش   پزشك و مشاور سياسي، خدمت کرد و سفرهای زيادی 
گاه از مباحث  اسلامي هيچغرب مسيحي و شرق    ةفلسف  ازآنجاکه  ).Hajar,2013,p.196-197(داد

رسد برای درك بهتر آراء و انديشه سياسي اين دو متفكر،  ، به نظر مياست هالهياتي و کلامي جدا نبود
تحقيق پيش رو در پي  رو  ؛ ازاينيابدهای فلسفي و کلامي آنها ضرورت ميها و مؤلفهتعمق در ديدگاه

و   منشأ دولت را از حيث    ة نظريتوان  مي  پاسخ به اين پرسش اصلي است که در يك مقايسه چگونه
ها نشانگر  يافته   يكديگر متمايز کرد؟ با يكديگر مقايسه و از    سيناابن و    اوگوستنسنت    ةانديشدر    ،ماهيت

اوگوستن دولت، از گناه نخستين و سرشت طغيانگر انسان ناشي شده و با ماهيتي   آن است در نظرية
سينا ابن   صلح در جامعه است؛ اين در حالي است که در نظريةعرفي تنها کارکرد آن حفظ امنيت و  

انسان بر الهي و طبع مدني  با سرشتي ديني برای هدايت جامعه    خيزدميدولت از فطرت  ی سوبهو 
  شود.آلي ساخته ميجهاني به وجهي ايدهجهاني و رستگاری آنسعادت اين

 

 تحقيق ة پيشين
با رويكرد    بالأخص  دولت  ةنظريرة  دربا  سيناابنو    اوگوستنسياسي    یآرامبسوط به    طوربه اثری که  

نشدبپردازد  ایمقايسه  يافت  از  به  اما    ،،  مقالة  1:  شودمي  اشاره  نزديك  آثاربرخي  و .  نبوت  »تخيل، 
 تلقي سياسي   در ادامه  سيناابن   ،نگارندگان  عقيدة به    .(1387  قادری،   و   بستاني )«  سيناابن   سياست در فلسفه

نبوت،  خود نيز  از  را  فارابي    داندمي  سياسيامری    خيال  مانند  برقرار   پيوندیو  نبوت  و  بين سياست 
»الزام  . مقالة  2  ؛داندرياست بر جامعه مي  ةشايست  اتصال به عقل فعال  ةواسطبه، نبي را  رونيازا  ؛کندمي

در   آن،   که  (1389  يوسفي،)  «سينا ابنسياسي    ةفلسفسياسي  عدالت   برشمردنضمن    نويسندة  مفهوم 
، صرف اجرای قانون عدل را ملاك سيناابناخلاقي و الزام سياسي در آراء    ـ  مبنای فلسفي  عنوانبه

»پيوند نبوت    . مقالة3؛  داندبلكه آن را نيازمند مجری عادل نيز مي  شمارد،نميتأمين مصالح شهروندان  
در    سيناابن  که  است  مطلب  نيا  یايگو  که  ( 1394  کاظمي،اخوان )  «سيناابني  و سياست در فلسفه سياس 

 ، ها به خير اعلي تأکيدفلسفي خود به نقش محوری نبي در مرکزيت شريعت و راهبری انسان  ةمنظوم
الهي در تحقق الطاف  از  را  نبوت  مؤلفه»روش مقالة    .4؛  داندبخشيدن سعادت مدينه ميو  و  های  ها 

در  نقش    ساختنبرجسته  جهتبه نگارنده  که    (1397  ياری،علي )  «سيناابن سياسي    ةفلسف   ة فلسفعقل 
الرئيس علاوه بر شيخ  چراکهداند؛  تقابل با روش حسي و شهودی نمي  ةمنزلبه، آن را  سينا ابنسياسي  

و سياست    ،ضمن اينكه شريعت را اصل  ،های عقلي، از حسيات و تجربيات نيز بهره گرفته استروش 



دنبال مقالة5؛  شمارد ي برمآن    ةرا  خدای    .  شهر  تطبيقي  فارابي«   آگوستين»بررسي  فاضله  مدينه   و 
های کتاب مقدس قديس يعني آموزه  اوگوستنبه مبنای نظری    در آن  که  (1393  ذوالفقاری،  و  زاده کرباسي )

که اين اختلاف  است  بودن انسان اشاره شده    الطبعمدنيدو نوع طبع انساني و مبنای فارابي يعني    ةدربار
  اوگوستنکه    دگيرمي   نتيجه   و  دشوآنها در باب نظام حاکم بر مدينه و شهر مي   ة انديشمنجر به تفاوت  

توصيف  و  مينوی(  به شرح  و  دو شهر)خاکي  احوال شهروندان  و  توصيف    ،اوضاع  به  بيشتر  فارابي  و 
تكيه   بر سعادت فردی و فارابي بر سعادت جمعي  اوگوستن.  پردازدمي  ها و شرايط رئيس مدينهويژگي

.  6؛  بنابراين شهروندان شهر خدا و مردم مدينه فاضله هر دو جاودانه در بهشت خواهند بود  ؛دکننمي
نگارنده، ماهيت   ةعقيدبه  که  (  1387  توانا،)«آگوستينسنت    ةانديش»نسبت خود و قدرت سياسي در    مقالة

زميني و سياست پديده ضروری برای برقرار نظم و صلح  استاجتماعي و غير سياسي    ،«خود»وجودی  
دف بلكه وسيله و سياست را نه ه  استاسي، ابزاری  نسبت به قدرت سي  «خود»نگرش    ،روازاين  ؛است
 داند. مي

 ؛ سينا استسياسي اوگوستين و ابن   ة دولت در فلسف  ة نپرداختن به نظري  از جنبة   محدوديت منابع موجود، 
مؤلفهصرف   بنابراين، و  بررسي مفاهيم  از بحث فلسفي و  فلسفنظر  انديشمند،   ةهای  اين دو  سياسي 

 ماهيت و کارويژة   أ وبر مبنای معيارهايي چون منش  ،اساسبررسي است. براين  ةماهيت دولت نيز شايست
کارکردی و ساختاری از منظر    و  دولت، به بررسي و تبيين ماهيت نهاد دولت در سه رويكرد مفهومي 

پژوهش   ،ای پرداخته شده است که از اين حيثمقايسهسينا به روش  سياسي اوگوستين و ابن  ةفلسف
 . استحاضر از ديگر منابع موجود متمايز 

 

 بحث نظری بنایم
 ، تكثرگرا  و  طبقاتي  و  اخلاقي  و  حقوقيو  گراهای مطلقنظير نظريه  ،های دولتازآنجاکه هر يك از نظريه
ترين و عالي  اجتماعي  بخش امورانتظام  و  عنوان مظهر قدرت عموميبهدولت    تعابير ماهوی مختلفي را از

  ،(76ص  ،1397  وينسنت،)ندکنمي  بياندر ابعاد و زوايای گوناگون    مرجع اقتدار در قلمرو سرزميني مشخص
در اين روش    بنابراين  ؛توان در سه ميدان مفهوم، کارکرد و ساختار بررسي کردتبيين ماهيت دولت را مي

دولت   بر ابعاد مختلف  قرار    )کارويژه(کارکردی  و  مفهومي  رويكردسه    مبتني  توجه  مورد  و ساختاری 
در    اساس بر  تا  است  تلاش شده  حاضر  ةمقالدر  .  گيردمي دولت  ماهيت  سياسي   یآرااين چارچوب، 

مفهوم دولت مطرح شده است: يكي   ة زميندر    کليةنظريدو    مورد واکاوی قرار گيرد.  سيناابنو    اوگوستن
يك    ةمنزلانداموار، دولت به    ةنظريابزاری و مكانيكي دولت. در    ةنظرينظريه انداموار دولت و ديگری  

ارتباط بين اجزاء دروني، رشد و توسعه يافته و هدف و غايت خاصي را دنبال    ةواسطارگانيسم طبيعي به  



ابزاری    ةنظرياما در    ؛تأمين امنيت و آزادی شهروندان است   ةوسيلترين  کند. دولت در اين نظريه مهممي
و به منظور رسيدن به هدف خاصي ساخته شده   بوده و ساختگي، دولت محصول عمل ارادی انسان  

يك ةمنزلدولت به  نهاد  شود که  براساس ديدگاه ارگانيكي دولت گفته مي  (.96ـ95ص  ،1395  بشيريه،)است
وجود ارتباط داخلي بين اعضاء، توسعه و رشد دروني و    ةخصيصکل از مجموع اعضای دروني با سه  

خانواده    ةيافتتكامل ای مرکب شكل  عنوان پديده بهبودن هدف و غايت تشكيل شده است. دولت  دروني
برای رسيدن به مدني است. براساس ديدگاه ابزارگونه و مكانيكي دولت، عمل ارادی انسان    ةجامعو  

 ة شدتعيين  بنابراين نهاد دولت، ابزاری برای اهداف ازپيش  ؛يك قرارداد، حاصل پيدايش نهاد دولت است
است دولت  ،انسان  برای  انسان  نه  دارد  وجود  انسان  برای  دولت    ،1397  جاويدی،و    زاييلك)يعني 

مي  (.150 ـ149ص دولت  ارگانيستي  ماهيت  ادرواقع  و  دولت  نهاد  تا  را    ةدهندتشكيلجزای  کوشد  آن 
از افراد مختلف با وظايف مختص به خود  که    ،دولت  .انسان بررسي کند  ة تنواربرحسب ارگانيسم زنده و  

ديگر، در بيانپيمايد. بهتكامل و زوال را مي  و  ، مانند فيزيولوژی انسان مراحل تولداست  شكل گرفته
مبتني موجودی زنده و انداموار  بلكه    نيست،دست بشر    ساختةوجه ابزار  نگرش ارگانيستي، دولت به هيچ

وحدت و همبستگي بين اجزای آن است که سير تكاملي و طبيعي خود را دارد. طبق اين   و  بر واقعيت
 تنهاو افراد    ردداها با يكديگر وجود  انسان  رابطة  و  اجزای دولت  بين  ديدگاه، وحدت و يكپارچگي دروني 

شمارد. های آن را نيز برميمفهومي به دولت، کارويژه  رويكرداين    يابند. مياصلي دولت معنا    پيكرةدر  
متشكل از   يدولت که کلاين حوزه معتقدند دولت في نفسه هدف است.  ضمن اينكه اکثر انديشمندان  

  عالم، )رودمجری اقتدار در کشور به شمار ميترين قوای  ها و نيازهای بشری است، عاليخواسته  مجموعة

: شوديك کل تنواره در نظر گرفته ميمنزلةانيكي، به دو دليل دولت به  در ديدگاه ارگ  (.236 ـ229ص  ،1385
الطبع بودن او و ديگری به لحاظ سير تكامل و رشد. مدني  يكي از جهت نياز طبيعي بشر به واسطة

با ديگر همنوعان منظور تأمين  انسان به  نيازهای خود ناچار به زندگي اجتماعي و تعاون و همكاری 
بلكه  نيست،، همانند نظر افلاطون و ارسطو و اغلب يونانيان باستان، فرد جدای از دولت روازاين است؛

اين در حالي    ؛(73 ـ72ص  ،1395 پولادی،)جزئي از آن است که جدای از کل خود، هويت و جايگاهي ندارد
است که در ديدگاه مكانيكي، دولت محصول عمل ارادی انسان برای دستيابي به اهداف مشخص است.  

ها را بر اساس گستره و دامنه مداخله در مسائل  در ساختار دولت بايد به اين نكته اشاره داشت که دولت
کنند. اين اقسام  بندی ميسيمبه دولت حداکثری و حداقلي تق  ،اجتماعي و فرهنگي  و  اقتصادی  و  سياسي

 تر به آن اشاره شد. ست که پيشا هادولت ةکارويژخود ناظر بر مفهوم و 
  ة مثاببه ای  در هر جامعه  است که  قدرت و حاکميت  ةرابطترين مظهر اقتدار مشروع و  دولت عالي

اقتصادی است. اين   و  مذهبي  و  و گاهاً دارای وجوه اخلاقي   شودمينهاد مصلحت عمومي محسوب  



ايجاد   و  حراست از حقوق اوليه و بنيادين افراد و  حفظ نظم و امنيت هايي ازجملهنهاد همچنين کارويژه 
مربوط به    مباحثبرعهده دارد. درواقع تمامي    همبستگي و وحدت اجتماعي و تأمين رفاه و آسايش را

نظير خاستگاه و    ةنظري نوع و    منشأدولت  آنپيدايش دولت،  و   هایپايهدولت،    ارکان،  شكل  قدرت 
  بشيريه، )دانش سياسي است  ةوعات اصلي حوزموضازجمله  اجرای قوانين و حدود اختيارات دولت    ةگستر

 :کرد و ترسيم زير تشريح نمودار توان در ميرا  بحث تحليليچارچوب  براين، بنا (.27 ـ25ص  ،1395

 
 تحليلي بحث (: چارچوب 1نمودار )

 

 

 سينا ابن و اوگوستن  فلسفي  ـ فکری  نظامهای مؤلفه
 اوگوستنفلسفي    ـ نظام فکری .۱
 گناه نخستين بشر  .۱-۱

شدن  است. در کتاب مقدس، مواردی چون فديه مسيحيت در ترين مباحثمهم گناه نخستين از  ةمسئل
  ،بودن انسان دارد نشان از گناهكار گناه، همگي برای مرگ توبه و مجازاتشدن و زنده دوباره  و مسيح
ات متفاوتي وجود دارد. يکه گناه انسان صرفاً يك فعل و عمل است يا حالتي وجودی، نظرباره  اين اما در



نيز گناه حالتي وجودی  آنکند، اما در عباراتي از کتاب مقدس گناه را عمدتاً يك فعل و عمل تلقي مي
  معماری، و    ملايوسفي)ای نبي، داوود در مزامير، پولس رسولازجمله در سخنان ارمي  شمرده شده است؛

، زندگي نسل بشر با رويداد هبوط آدم و حوا، به نوعي کيفر  اوگوستنبنا به ديدگاه    (.106ـ105ص  ، 1390
همگي بخشي    ،روح  عليهمرگ، بدبختي، درد و رنج، جنايات، جنگ تن  فناناپذيری،  و مجازات انجاميد.  

گناه    ةمسئلرو،  ازاين ؛  )Dean,1966,p.17-19(های بعد استاز تبعات گناه نخستين بشر برای نسل 
سياسي    یآرابوده که    اوگوستنسياسي    ةنظرياز ارکان مهم    شدن او از بهشت برينرانده و    بشرنخستين  

 با علم پيشين و تقدير تغييرناپذير ن خدا  اوگوست  ةبه عقيد.  است  او را در باب دولت تحت تأثير قرار داده
خوب آفريده    ة. انسان گرچه با ارادزدساميرا فاسد    اوو گناه    کنددانست که انسان سقوط ميخود مي

  ة گردان کرد و برد، او را از کار خدا رویاو بود  مقدم بر اعمال بد  که  بد  ةشده است، اما نخستين اراد
بلكه    ،هبد نيافريد  با فطرترا    يز انسانخداوند ن  و  نيست  ذاتاً بد   بنابراين انسان  ؛رذيلت و گناه ساخت

تواند به  دليل نافرماني به چنين وضعيتي دچار شده است. پس فقط اين وضعيت را خداوند ميه خود او ب
، در حقيقت  کندآزاد  شما را    ،اگر پسر  پس : »شودرو، در کلام حق گفته ميازاين   ؛ شرايط قبلي برگرداند

  ،1398آگوستين،    ر.ك:)  خواهد بود ما نيز    ةست، آزادکنندا  چون او منجي ما و  ؛  «(36:  8)يوحنا،  بودآزاد خواهيد  

 و   شر  بين  .داردبرمي  ما  چشمان  برابر   از  ناپيدا  و  پيدا  دنيای  بين  از  را  پرده  مقدس   کتاب  . (593 ـ592ص
  خداوند   کيهاني،  نزاع  اين  در.  دارد  وجود  نزاع  شيطان  و  مسيح  بين  عدالت، و  و  تاريكي  نيروهای  بين  خير،

 به  مجبور  را  او  ضمير  و  کندمداخله نمي  انسان  آزادة  اراد  در  هرگز  او.  گذاردمي  احترام  بشر  آزادی  به
  متقاعد   داوری  و  عدالت  گناه،  مورد   در  را  جهان  تا  فرستدمي  را  خود   القدس روح  او.  کند نمي  عملي

ها تنها با عشق به  بودن آن، انسان گويد به دليل گناه نخستين آدم و موروثياو مي   (.8،7:16  )يوحنا،کند
تواند آدميان  يابند. وی به دليل ارتباط با خداوند، ميخدا و الطاف الهي، و با ياری عيسي مسيح نجات مي

خاطر   ت و دانايي، مايةآرامشهای حكمرا نجات داده و شفيع آنان باشد. عيسي مسيح با داشتن گنجينه 
د:  نويسمي  اعترافاتو در  ا  .(347ـ345ص  ،1387آگوستين،  ر.ك:)بخش آلام و دردهای گناهكاران شدو تسلي

اين   شود مگر به برکت رحمت خداوندی وهيچ انساني بر خود مسلط نميدانستم که  »سفيه بودم و نمي
 (.189ص ،1387 ،آگوستين)کلام کتاب مقدس است«

مسئله شر، برخلاف نظر مانويان   رة دربا  اوگوستن داند.  انسان مي   اوليةشرّ را برايند اين گناه    اوگوستن 
خود، وجود ندارد بلكه خودی به داند. درواقع شر  آن را در عدم و فقدان خير مي   ، اند که شر را جوهری دانسته 

   . (85ص   ، 1387  مجتهدی، ) شر، به معنای خير توجه کرد   مسئلة گناه اوليه است. پس بايد برای فهم    نتيجة 
رود، ولي با تكبر به وضعيتي پست  انسان با فروتني از طريق تسليم خود در برابر قادر متعال بالا مي

طور ويژه افتد. فروتني فضيلتي است که به زائران شهر خدا در اين جهان توصيه شده است و بهفرومي



  ؛ کندابليس فرمانروايي ميکه رذيلت بر  در شهر خدا و پادشاه آن يعني مسيح تبلور يافته است. درحالي
شود. به بياني ديگر تكبر و خودپسندی ويژگي اتباع شهر رو، تمايز بين دو شهر نيز مشخص مياز اين

که شهر زميني، حاليآن عشق به خدا است. در  خاکي است. شهر آسماني انجمن پارسايان، و مبنای
  ، 1398  آگوستين،)خداپرستي برتری دارد  منافع مادی و خودپرستي برانجمن ناپارسايان است که در آن  

 (.597ص
 

 نسبت بين عقل و وحي .۲-۱
بر عقل  و تقدم آن  عنوان يكي از متكلمان برجسته مسيحي معتقد به اصالت شرع  به   اوگوستنسنت  

مي ضروری  معرفت،  و  شناخت  در  را  ايمان  و  اوايل  است  مسيحي  متكلمان  و  فيلسوفان  از  او  داند. 
در   وی  داند.است که با مبنا قراردادن شرع و ايمان، دانش را تنها از اين راه ميسّر مي  مياني  هایسده

است که بدون ايمان    و معتقد  دهدميدين  و  وحي  نسبت عقل و وحي يا فلسفه و دين، اولويت را به  
و گام نخست در شناخت   استحقيقت، خداوند    منشأتوان به شناخت و حقيقت دست يافت؛ چراکه  نمي

 (.66ص  ،1387 مجتهدی،)تعالي، تحكيم ايمان به خداوند استذات باری
يابي انسان و تحقق فضيلت کامل در قلمرو سياست در چارچوب کلامي : »کمال دگويويليام بلوم مي

  کمال   قلمرو  کليد  و  کرد  کسب  توانمي  رستگاری و  نجات  راه  از  را  کمال.  نيست  شدني  انجام  اوگوستن
سنت   اوگوستن  (.272 ـ271ص  ،1373  بلوم،)«است  کليسا  دست  در قالب  در  تنها  را  شناخت  و  واقعيت 

عنوان يك افلاطوني، سلسله مراتبي از واقعيت  او به  ةانديشدانست. در  گرايي ممكن ميمسيحي و ايمان
مطلق نبود که بين نيروهای    ةفلسف،  اوگوستن  ةفلسفتر تا سطوح بالاتر وجود دارد. البته  از سطوح پائين

قديس   اوگوستنروشنايي و تاريكي تمايز کامل قائل شود. اين انديشه مختص ثنويت مانويان بود که  
ذاشت. مطابق نظر او، هيچ شرّ مطلقي وجود ندارد؛ چرا که هر شرّی آن را در دوران زندگي خود کنار گ

بازگوکنند نوعي  بر    (.27ص   ،1397  رابينسون،و    کيلكالن)خير است  ةبه  ايمان در  ارجحوی علاوه  شمردن 
آزاد و مختار در انسان،    ارادة . او ضمن برشمردن  بودقائل    ويژه  معرفت، برای عقل نيز جايگاهيکسب  
کار عقل شناخت حقيقت است. انسان برای اطمينان از ايمان و درك .  ستدانمتكي بر عقل ميآن را  

و به    يابدحقيقت غايي، به کمك و ياری عيسي مسيح نيازمند است تا به منبع علم و آگاهي دست  
درواقع عقل انسان در پرتو نور الهي هم حقايق نظری ازلي و هم حقايق  سوی حقيقت پيشرفت کند.  

 .(453ـ452ص ،1398 آگوستين،)کندو انسان را در مسير سعادت هدايت مي کندميرا درك  عملي



داشتن خدا هم دوستتواند برطرف شود. حتي برای  تنها با لطف الهي مي  بين انسان با خدا  ةفاصل
مستلزم  اری  گتواند نجات يابد. بلكه نجات و رستنياز به لطف او داريم. انسان تنها با توان خود نمي

 ,Niebuhr,1953( عنايت الهي است. چنين ديدگاهي ريشه در کتاب مقدس و تعاليم مسيحيت دارد

p.121 .( 
 

 فلسفه تاريخ  .۳-۱
خود است.    مختص بههای  متشكل از دو شهر زميني و شهر آسماني با ويژگي  اوگوستنتاريخ    ةفلسف

  ةجامعای که سرانجام به پيمايند. مبارزه اين دو نيرو با مبارزه و کشاکش با يكديگر، سير تاريخي را مي
نشانگر تقابل دو نيروی خير و شر است   اين مسئله   (.225ص  ،1389  عالم،)رسدالمنافع مسيحي ميمشترك

الهي امكان مطلوب مسيحي    ةجامعو    يابدميپايان    ،با پيروزی نيروی خير  که  د. کنمي  ظهور پيدا  و 
او در  ، رد اين اتهام است که مسيحيت باعث سقوط روم شده است.  اوگوستنتاريخ    ةفلسفمرکز ثقل  

ازجمله اينكه   بود؛اعتقادات مسيحي    دربارة  بود و مضمون و فحوای کار وی  پيشرو  اريخمعنای ت  ةمطالع
و   وقايع  همةند و انسان از نسل آدم است.  هست  او  ةآفريدموجودات    ةهمای وجود دارد و  خدای يگانه

معرض   و اکنون دراست  تنزل يافته    ،اند؛ بشر از جايگاه ممتازی که داشتهرويدادها تحت مشيت الهي
تواند نجات يابد و بايد بكوشد در زندگي از طريق تجسد مسيح مي  و تنها  رنج و انواع شرور قرار دارد

ست از دوام هبوط و نجات و  ا  آتي به سعادت برسد. براساس اين نگرش، تاريخ در بعُد زماني عبارت
کلام مسيحيت در آمده است که   به صورت  وی  سياسي  ةفلسف  .)Bourke,1974,p.220(سعادت ابدی

صلح در اين جهان و برای رسيدن به صلح ابدی    دانست.ميرا در آن جهان    رستگاری حقيقيسعادت و  
نهايي،   غايت  و  است  پايدار  آرامش  و  و  بود  اوگوستن  (.305ص  ،1373  )بلوم،است  الهيصلح    معتقد 

آدم و حوا از درخت ممنوعه خوردند، گمراه شدند و اين گمراهي برای هميشه به اولادشان   کههنگامي
حال، خداوند خواست که برخي از آدميان را از عذاب ابدی نجات دهد و برای اين مقصود  بااين؛  راه يافت

نجات و    گيای شايستدرواقع هيچ بندهاست.    اوليه  دولت نيز شر لازم و محصول گناه   .مسيح را فرستاد
کسي است ين  نخست  اوگوستن  اما خداوند خواست که برخي را رستگار کند.  رستگاری و آمرزش را ندارد،

او عقيده داشت که تاريخ بشر    خود مطرح ساخت.  يفلسف  ـ  آراء فكریرا در    فلسفه تاريخروش    که
از آن    اوگوستنقلمرو و ملك خدا که  نماينده    .است  سراسر کشمكش ميان حكومت خدا و حكومت دنيا 

امپراتوری   ؛ مانندهستند  هادولت  ،قلمرو دنيا   ةحيط  ةنمايندو    است  ساي کل  اًکند، عمدتبه شهر خدا ياد مي
را نشان   تاريخ و خط سير تاريخفلسفة  ع که  د. اين نزارو به زوال نهاده بو  اوگوستنکه در زمان    روم

سياسي خود، براساس نظرية  رو، او در تحليل  ازاين   ؛دهد، در سرشت و درون انسان نيز وجود داردمي



که هدفمند  داند  مي تحول و فرجام  و  اين مؤلفه رويدادها را به صورت يك خط سير تاريخي دارای آغاز  
 . (119ص  ،1395 ،ی)پولاددنرسو درنهايت به جامعه و دولت مطلوب ميهستند 

پذير نيست؛ چراکه در چنين  زميني امكانجامعة  معتقد است عدالت و رستگاری انسان در    اوگوستن
، گيرد و هيچ شكلي از دولت بر دولت ديگر برتری نداردخدای راستين مورد پرستش قرار نميدولتي  

تاريخ    ةفلسفدر سير    (.125 ـ124ص  ،1395  ی، )پولادکردن صلح و امنيت استچون تنها هدف دولت فراهم
ای مينوی است به خواست خدا پديد خواهد که جامعه  فرجامين  ةجامعرستگاری بشر تنها در    ،اوگوستن

تابع   است،  زميني به سبب شری که از سرپيچي فرمان الهي و هبوط گريبانش را گرفته  ةجامعآمد.  
. پرسش اين است که آيا نبايد از دولت زميني و اجبارپيشه اطاعت  شودميفرايندها و قوانين خاصي  

دولت زميني آن هم با رضايت کامل اطاعت کرد؛ چرا که اقتدار  ن معتقد است که بايد از  گوستاو؟  کرد
 . ترتری است برای جلوگيری از شرّ بزرگو اجبار دولت زميني، شرّ کوچك

 

 سينانظام فکری ـ فلسفي ابن  .۲
 بالطبع بودن انسان    مدني .۱-۲

بر  تأثيری جسم  مرگ کهطوریبه دانسته است؛ ناطقه نفس و مادی بعد دو از کبمر را انسان سيناابن
عوامل    تصادم  و  حرکات  ازدحام  در  یر ش  شدن  عارض  با  جز  هاانسان  بودن  سعادتمند  و  ردندا  ناطقه  نفس

 گيرند مي  قرار  مختلف  شرور  معرض  در  انساني همواره  افراد  جامعه،  در  چون  و  نيست  پذيرامكان  مختلف
  آنها  ميان  در  الهي  ة عادلان  قانون  وجود  ،شوندميرو  روبه  ایعمده  هاینابرابری   و  ناملايمات  با  همواره  و

 و   جامعه  در  قوانين  با  آن  دادن  ارتباط  و شناسيانسان   ازنوع    اين  (.371ص  ،1375  ،سيناابن)يابدمي  ضرورت
با  توفيق  چگونگي نهايت  ،خداوند   عنايت  و  آنها  زندگي  در  شرور  وجود  به   توجه  انسان    برهان  به  در 

  ترينويژه  سيناابن   گفتة   به   انجاميده است؛  او  سياسي  ة فلسف  در  سياست  با   نبوت   ة رابط  و  نبوت  وجوب
  سينا،ابن )اندشده مجرد ماده از تجريد، نحو ترينکامل به که  است عقلى کلى معانى تصور انسان ويژگى

داند، به منظور دستيابي  الطبع ميبا توجه به اينكه او انسان را موجودی اجتماعي و مدني  (.184ص  ، م1960
نيز    هنعادلا به سعادت اجتماعي و کمال انساني او، بر حيات اجتماعي و تأسيس مدينه بر اساس قانون  

 ؛ شودانتظام اجتماعي مياو، تدوين و اجرای قانون، منجر به رفع نيازهای انسان و    ةعقيدتأکيد دارد. به  
ميبنابراين قانون و حكومتي که  بهترين  قانون شريعت و حكومت ،  سازد،  را محقق  مهم  اين  تواند 

 (.71ص ،1392 )بهشتي،ديني)دولت نبوی( است
با ساختار مدينه،    ةرابطبه تبعيت از نظام سلسله مراتبي موجودات و    سيناابن انساني و   ةجامعآن 

ای ها پديدهکند که چگونگي آفرينش و تمايز انسانو تأکيد مي  داندمي  رمستعد قانون شحيات مدينه را  



 است  انسان موجودی مادی  (.343ص   ،1388  يرحي،)فبلكه نشأت گرفته از عنايت الهي است  نيست،  طبيعي
تواند نمي  ؛ درنتيجهکه اغلب توانايي اتصال به عقل فعال را ندارد و هميشه در معرض شر و نابودی است

و نيازهای ضروری خود را بدون همكاری ديگران برطرف سازد.   بدبه تنهايي به زندگي مطلوب دست يا
، ايجاد شهرها و اجتماعات او   هایبودن انسان و تأمين نيازها و خواستهاجتماعيبنابراين نخست به دليل  

هدايت مردم و اجرای قوانين  يابد و دوم اينكه برای  و تأسيس قوانين و سازوکارهای سياسي ضرورت مي
جامعه بايد بر مطلوب انساني، رهبری    ةشرع به منظور سعادت و رستگاری مردم و دستيابي به جامع

و   آراء  آغازين   ةنقطبه بياني ديگر،  عقل فعال باشد که همانا پيامبر است.    به   متصل  فردی اصلح  عهدة
پيوندی بين سياست و نبوت برقرار   سيناابنخصلت اجتماعي حيات بشری است.    سيناابن  سياسي  ةانديش

بندی علل همچنين تقسيم او. کندرا نيز تشريح ميترين مجری آن و بهترين قانون و شايسته  سازدمي
معتقد به سلسله   و  پذيردمي  ،غايي است  ،مادی، صوری، فاعليعلل    ارسطويي را که شامل  ةچهارگان

حكمت است.   ةدرجترين علت و علم به آن بالاترين  غايي کامل   . علل مراتب رسيدن به کمال است
 (.302 ـ301ص ،1395 يلسون،)ژيونان باستان وجود داشت  ةفلسفدر اين مسئله 
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او را نيز  هستي   مسئلة ،  سينا ابن های نظام فلسفي  بخش   ترين مهم   از  شناسي اوست که آراء سياسي 
آنها است. از   ترين از اساسي   « ماهيت  از   وجود   تمايز »   و   « وجود »   مسئله   تحت تأثير قرار داده است. تبيين 

  ترپايين   پيشين   مرتبة   از   کمال،   نظر   از   پسين   مرتبة هر    پيوسته   شده،   آغاز   مبدأ نخستين   وجود از   چون   او   نظر 
تنزل   و   است    هـ،1404  ، سينا ابن ) است   ماده   همان   که   هستي   مرتبة   ترين پايين   تا   دارد   ادامه   همچنان   اين 

يازمند به وجود محض)خداوند(  ، به نوعي وابسته و ن آن استکه در    ی جهان و هر چيز   ، وی   عقيدة به    . ( 19ص 
موجود   نخستين   که   بايد  گويد: »پسمي   سينا ابن   . است  هـ،1331  ، سينا ابن ) « باشد   موجود   چونان   موضوع، 

الوجود متكي هر ممكن   رو، ازاين نهايت باشد؛  تواند بي ها نمي علت   زنجيرة شناسي سينوی  در هستي   (. 126ص 
الوجود است. اين تمايز بين ممكن و واجب در پيوند تنگاتنگ با تمايز بين قوه و فعل است. به ضروری 

حقيقت، خير، عشق و حيات   موجودی که    است خداوند  بي و  و  بالفعل  مطلق همواره  باشد، خيرِ  نقص 

« به معنای  اَلواحِدُ لا یصدِر عَنهُ اِلا الواحِد »  گزارة در تفكر اسلامي    (. 251 ـ250ص  ، 1396 کاپلستون، ) است 

الهي نيز ناظر به همين موضوع  جهان  را مبد   است بيني معنوی و  عالم هستي   تامةو علت    أو خداوند 
 دنکر   تئوريزه   در   جانشينانش   و   برای پيامبر   سينا ابن که    نقشي   و   جايگاه   الواحد،   قاعدة داند. براساس  مي 
رهبری و اطاعت است که به   شايستة او کسي    عقيدة شود؛ چراکه به  نمايان مي   است،   قائل   جامعه   در   دين 

 عادلانه  قانون   بهترين   و   داند مي   انساني   اجتماعات   ضرورت   نبي را   تر باشد. او عقل قدسي و کيهاني نزديك 



طوری ه ست. ب ا   او   سياسي   فلسفة   فهم   در   اساسي   مباني   جمله   از   صدور   و   داند. فيض مي   از شريعت   برگرفته   را 
قاعد  قراردادن  الگو  با  مبد   ة که وی  يا  احد  از  عبارت  را  مراتب هستي  نفس   و   اعلي   أ الواحد  و  يا    عقل 

 (آفرينش  )مجموعة   افلاك   و   نفوس   و   عقول   و   ، هرم   رأس   نخستين   ديگر، مبدأ بياني به .  د دان الصور مي واهب 
  نصر،  ؛ 303 ـ301ص   ، 1390  ، سينا ابن ) د نشو مي   منتهي   انسان   و   زمين   به   که   دهند مي   تشكيل   را   هرم   بدنة نيز  

نتيجه و    دهد مي سياسي نيز تسری    حوزة فلسفة رو نظام سلسله مراتبي خود را به  ازاين   ؛ ( 152ص   ، 1383
اتصال بين انسان و آخرين   حلقة و نبي  است که چون عالم هستي دارای مراتب طبيعي و عقلي  گيرد مي 

حد کمال بشری)عقل قدسي( است، پس بايد راهبری مدينه را جهت اجرای درست احكام شريعت بر  

د و بر مراتب عالم هستي تا اتصال به  ن ز مي ، فلسفه را با الهيات پيوند ین المشرق  ة حکم او در  عهده گيرد. 

تنها حيات  نه و    داند مي عقل و معرفت را با شناخت مرتبط    سينا ابن .  کند مي عقل فعال)حقيقت مطلق( تأکيد  
جديدی را در اسلام به نام »فلسفه نبوی« رونق   فلسفة ؛ بلكه  کند مي عقلاني اسلامي جديدی را آغاز  

 ،1383 )نصر،  د کنن مي دنبال  آن را  سهروردی و خواجه نصيرالدين طوسي   چون بخشد که بعدها افرادی مي 

چون   مبدأ شود. اين  نخستين آغاز مي   مبدأ وجود دارای مراتبي است که از    سينا ابن ازنظر    (. 156 ـ154ص 
پس مراتب   ، ست ا   موجودات از او و به خويشتن وابسته است و هستي ديگر    است مادی نيست، ذاتاً معقول  

خود معقول و به خويشتن  نخستين خودبه   مبدأ »   گويد: مي ابن سينا  گيرد.  عقل به اين صورت شكل مي 
ها و مواد و جز ها و ناپايداری علايق و سستي   همة ست و او از  ا  وابسته است و هستي ساير موجودات از او 

خود عاقل و معقول او خودبه   دانستي هرچه حكمش چنين باشد، قبلًا    طورکه همان برکنار است و    ، آن 
 (. 279 ـ278ص   ، 1390  سينا، ابن ) «  است
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را    خودنظر    مورد  هایبنيان با آنها    که بتواند  است  هاييمؤلفه  درست  تشريح  به دنبال  همواره  سيناابن
 ،«نبوت»  تبيين  جهت  او  سياسي  ةفلسفشناسي،  معرفت  و  شناسيانسان   مبنای  براساس .  کند  تبيين

  نظر   از  .داده است  پيوند  يكديگر  به   خود  ة فلسف  را در  سياست  و  نبوت  موضوع   نوعاً   و  است  متمرکزشده
بود امكان  ،(عادله)فاضله  ةمدين  تأسيس  برای  گذاریقانون  مجرای  از  جز  سياست  او، نخواهد    و   پذير 

  ،1379  ،يکاظم)اخوان است  پيامبر  آن  واضع  و  شريعت  قانون  قوانين،  اين  ةنمون  ترينعالي  و  بارزترين

عنوان درك و  بهمكاشفه  .  1خصوصيات پيامبر را در سه ويژگي توصيف کرده است:  سيناابن   (.120ص
به ش تخيل  از طريق  معقولكلفهم  فعال  .2  ،ي  عقل  با   Legenhausen,2013(  معجزه  .3  ،پيوند 

,p.19 .(  اتباع واجب    درواقع پيامبر کسي است او برای  که اطاعت از وی و قوانين شريعت از سوی 
  ؛ کند است؛ چراکه او به احوال مردم آگاه است و مصلحت زندگي دنيوی و اخروی آنها را فراهم مي



 هدايت آنهارا برای    شريعت  نبي و  شرور در زندگي،  وجود  انسان و  نياز  وجه  به دليل  سيناابن  رو،ازاين
 کند. عنوان مي شريعت ةلازم را سياست و دهدمي  قرار مورد توجه

و برای شريعت    دهدميبالاتر از فيلسوف قرار    يهمين طرز تفكر، پيامبر را در مقام  ةواسطبه    سيناابن
شاه را با پيامبر    ـ  فيلسوف  اوشود.  شاه( قائل مي  ـ  والاتر از دريافت رئيس اول)فيلسوف  يپيامبر جايگاه

او از او در هيئت پيامبر ظاهر مي   ة نظريشاه در    ـ  يكسان گرفته است. به اين ترتيب فيلسوف شود. 
آل و مظهری از دولت ايده   داردجا بر حُسن جريان امور نظارت  همهگويد که در  قانونگذاری سخن مي

  جهاني آنوسيعي از امورات اجتماعي و    ةترگس،  سيناابن رو، نظريه دولت  ينااز  ؛فارابي است ابونصر فارابي  
 ي کس   تنها  «قدسي  عقل»  از  برخورداری  ةواسطبهنبي    .(89ص  ،1394  ،ی)پولادشوداتباع را نيز شامل مي

به   عادلانه  قانون  که  است   اساس   بر  طرفيك   از   را  نبوت   ضرورت   سيناابن   .گذاردمي  اجرا  مرحلة  را 
کند. مي  بيان  «اجتماعي  زندگي  به   هاانسان  ضرورت نياز»  براساس   ،ديگر  سوی  از  و  «فيض»  نظرية

 يافته   اختصاص  نادر  افراد  به  ،زمينيان  امور  تدبير  برای  که  است  عقل  ةمرتبقدسي بالاترين    درواقع عقل
  ،يکاظماخوان   ؛95ص  ،م1978  ،سيناابن)است  انبيا  از   کمتر  آنها   دانش   و  هستند  آن  فاقد  فلاسفه  و  و حكمااست  

متمدن را متشكل از دو رکن اصلي قانون    ةجامعو    ،بعد سياسيرا دارای    او نبوت و وحي  .(141ص  ،1379
پيامبر سياستمدار و قانونگذار   سيناابن   ة عقيدپردازد. به  ياسي نبوت ميو به نقش سداند  ميو سياست  

آن سعادتي که مطلوب انسان است،   در نظر او.(209ص  ،1387  ،يدزنجاني)عمرودجامعه به شمار ميةبرجست
  ، 1360  ،سيناابن )توانايي داشته باشد  ين غايات برترموجود در اين عالم حسي نيست تا نفس بر تحصيل  

که تنها در    استسعادت اجتماعي و کمال انساني  بخشيدن به  تحققسياست    بنابراين وظيفة  ؛(193ص
جامعه تأکيد    رهبریبر نقش محوری نبي در    سيناابن  رسد.ظهور مي  منصةذيل نبوت و شريعت به  

اجماع اهل سابقه      يااز طريق استخلاف    کهدانست  داشته و رياست را شايسته نبي و جانشينان او مي
نب پيامبر يا به اجماع اهل گويد: انتخاب خليفه بايد فقط از جامي  سيناابن.  شوندانتخاب مييا شورا  
بايد(  نظررائي و اتفاق)همسابقه    شده   پذيرفته   مردم  تودة او نزد    وجهةکه  باشد  کسي    باشد و خليفه 

 (.   459ص  ،هـ1404  سينا،ابن )باشد
 

 ماهيت دولت در سه رويکرد
 مفهوم دولت  .۱

بشر  نخستينگناه  ةنظري، بايد به نگرش او نسبت به انسان و  اوگوستنسياسي  ةفلسفمفهوم دولت در    رةدربا
كه بار گناه نخستين را بر دوش  است، اساساً موجودی مكلّف  اوگوستنتوجه داشت. انسان مورد نظر سنت  

الهي همراه    ةوظيفکشد و  مي با کلام  را  اين است که خود  او    ). Connilly,1993,p.4(سازداصلي 



البته  است.  جامعه ضروری  در  امنيت  و  نظم  تأمين  برای  او  وجود  که  است  شر لازم  دولت،  درواقع 
آفريده است. پس انسان  او را  خوب و برتر    يچراکه خالق   ،دانستمي، طينت انسان را خوب  اوگوستن

انسان، او را به    ةارادبودن  و نيكو از آثار پروردگار است. نيك  خوبسرشت  و اين    استخوب    ذاتدارای  
آزاد انسان باعث شد تا  ةاراداما  ، سازدکمال مطلوب که همانا حيات ابدی و جاودانه است، رهنمون مي

های خويش را  ، خواهشمندی از عقلبا بهره   بيني، به جای اطاعت از فرمان خدااو با غرور و خودبزرگ
 تحقق ببخشد. 

اوليه خلقت  انسان سرنوشت شومي را برای خود رقم زده است.   نگي و ا، زندگي در جاوداوهدف 
طلبي، منجر به نفرين ابدی تمامي فرزندان آدم ، خودش با غرور و افزونآدم خودش مرگي بود که  بي

اما خداوند برای هدايت و رستگاری بشر، وعده منجي داد تا فرمان    ،های فراوان شدو مشقت  و رنج
رو، رستگاری تنها از آن کساني خواهد بود که به دستورات  ازاين  ؛خود را در ميان آدميان مقرر گرداند

پذيری اطاعت ة مسئل  .(268 ـ267ص  ،1373 )بلوم، باشند و بر فرستادگانش عصيان نكنند ايمان داشتهالهي 
تعليم مسيحيت    همين  ، متأثر از اوگوستنسياسي  ةفلسفشهروندان از مقامات سياسي و نهاد دولت در  

است. درواقع چون دولت فرمانش را از خدا گرفته است تا خطاکاران و بدکاران را مجازات کند و صلح  
  ةنظريبنابراين    ؛تبعيت کنند  دولتاست که از قوانين و دستورات    گانهم  ةوظيفو آرامش را برقرار سازد،  

امن  اوگوستن  دولت و  نظم  به  رسيدن  ابزاری جهت  مفهومي،  وجه  برقراری صلحدر  و  محسوب    يت 
 .شودمي

 قوانين   و  هاسنت  و  سياسي  نظام  و  مديريت  و  مدينه  به  مربوط  نظری  مسائل  شامل  ،سيناابن  ةفلسف
  سياسي   موضوعات  و  مفاهيم  از  ایمنظومه   يعني  ؛آيدمي  شمار  به  عام  و  فراگير  اصطلاحاً  و  است  شرايع  و

، دولت  در حكمت سينوی   داده است.  شكل  را  اش سياسي  ةفلسف  نظام  نهايت  در  که  گرفته  جای  آن  در
با  و اجزاء آناست ، با هدف سعادت و رستگاری اتباع استقرار يافته سينا ابن  نظام مطلوب ةمثابنبوی به

فارابي رهبری مدينه را از خود مدينه   از  به پيروی  سيناابنکه  طوریهب  ؛هم يك پيوند منطقي دارند
  د.گيرس چنين دولتي قرار ميرو، پيامبر در رأازاين د؛دانميتر مهم

  به  بخواهد  اگر  وی  که  است  اين   در  جانوران  ساير  از  انسان  فرق  که  است  روشن  سيناابن   ةبه عقيد
 ، ديگران مدد نخواهد  از  هايشهخواست  ساختنبرآورده  در  و  شود  خود  معيشتي  امور  همة  متكفل  تنهايي

  ديگران   توانايي  از  هاآن  از  يك  هر در  است  لازم  و تدبيرکند  و  تنظيم  ي درست  به  را  خود  معيشت  تواندمين
بنيادی دربابس  الرئيشيخ  .(305ص  ،1384  ،شكوری)شودمند  بهره  سياست مدن و کشورداری    رةه مباني 
او سرنوشت  مي نابودی  يكسان و بيةجامعپردازد.  را جز  معتقد است در يك    داندنميطبقه   ة جامعو 

ساختن تشكل از اقشار و طبقات متفاوت، اعضای آن با کمك يكديگر سعي در برآوردهمناهمگون و  



اين زندگي شايد در ظاهر، نابرابر    و با کمترين زحمت بيشترين سود را خواهند برد. دارندنيازهای خويش  
رود. اين نوع اختلاف طبقاتي  حمت و لطف پروردگار به شمار ميراما از مظاهر    ،و غير عادلانه باشد

شود، بلكه برای رسيدن به يك زندگي حكيمانه  تنها استثمار و تسلط ثروتمندان بر ضعفا محسوب نمينه
  ة فلسفدر  ،وجه مفهومي دولت  درنتيجه اينكه    نياز است.به آن  زحمت و در عين حال پر سود،  و کم

دليل  و به  بشری استابزاری برای تنظيم امر سياسي و حيات    ةمنزلنهاد دولت به    ،اوگوستنسياسي  
دولت   امايابد.  گناه نخستين آدم و هبوط وی، وجود دولت به منظور برقراری نظم و امنيت ضرورت مي

ر  ديگر ديكکه هر يك از اعضا با    است  ارگانيكي و انداموار  دارای خصلتي  سياسي سينوی،فلسفة  در  
ن پيكره)دولت( کارکرد درستي ايتوان گفت  . زماني ميرا بر عهده دارندو وظايف خاصي    هستندباط  ارت

به  آن  یاجزا  دارد که را  باشند  نحو احسن   نقش خود  داده   ةوظيفرو دولت مطلوب وی  ازاين  ؛انجام 
سعادت و    اوگوستنراهبری اتباع مدينه را به سوی سعادت حقيقي بر عهده دارد. اين در حالي است که  

 : گفته است   که  طوردانست. همانرستگاری را تنها در آن جهان و آن هم با لطف و عنايت خداوندی مي
شر اعلي مرگ ابدی است و ما برای رسيدن به اولي و رهيدن از دومي  خير اعلي زندگي ابدی است و  

توان  کجا و چگونه مي  و  کي.  توان يافتجهاني نميخير اعلي را در زندگي اين ...  بايد درست زندگي کنيم
 ها به آنای  ای دست يافت که حوادث غير مترقبه های اصلي طبيعت به گونهدر اين زندگي به نعمت

 (. 869ص ،1398 ،نيوستگآ)يورش نبرد؟ 
 

 دولت  ةويژ کار .۲
شهر را تأمين نيازهای  وظيفه دولت  ،از افلاطون تا سيسرون  ،فلاسفه و انديشمندان يونان و روم باستان

نهادهای سياسي و دولت زميني را تنها تأمين   ةظيف  و  اوگوستناما    ،دانستندمادی و معنوی اتباع مي
بنای جدايي  سنگ. او درواقع  تخطي کند  معنوی آنها امور    در نبايد    که  است  نيازهای مادی انسان دانسته 

حاکمان شهر زميني تا زماني که در پي برقراری    (.124ص  ،1395  پولادی،)گذارددين را ميسياست از    ةحوز
ای امنيت و نظم باشند، اطاعت از آنها وظيفه ديني است، ولي برای اعضای شهر خدا دين وسيله  و  عدالت

 صلح پايدار آسماني است.  يعنيبرای رسيدن به هدف نهايي 
با تمامي سختيهست  حاکمان در شهر خدا، قديساني ها و  ند که مانند روح در کالبد شهر زميني، 

  ، 1387  عميدزنجاني،)و سعادت و رستگاری متعالي جامعه هستند  ها به دنبال آزادی کامل خويشمشقت

بيان ديگر (.105 ـ104ص فرمانبردار و غايت    و  حكمران  ةپاي در کتابش بر سه    اوگوستنةجامعطرح    به 
بنا شده است؛   امر مطلوب يعني صلح و که هدف در شهر خدا تحققطوریبهدولت  به دو  بخشيدن 

نيازهای مادی بنا شده  ةپاينظم اجتماعي و سياسي در دنيای مادی بر  اوگوستن  ةنظريدر  عدالت است.



تنها کند، نهاو صلحي که دولت برقرار مي  ةعقيدو کارکرد شهر زميني ايجاد صلح و امنيت است. به  
برند، خوب سر ميه  شهر زميني بلكه برای اهالي شهر خدا تا زماني که در شهر خاکي ب  یاعضابرای  

است. پس مسافران شهر خدا برای دستيابي به امنيت و نظم بايد با شهروندان شهر زميني همكاری  
 داشته باشند. 

شامل   ،ديگرسویمتأثر از وحي آسماني است و از  ،سواز يك  اوگوستن  ةشهر خدا در انديش  ةنظري       
انديشه به حكم طبيعت عضو   ةنظريگذشته است. طبق    هایسدههای  تمامي  افراد  سيسرون تمامي 

مقر اين جامعه در آسمان است و    اوگوستنانديشة  ای هستند که مقر آن در زمين است؛ اما در  جامعه
بشر   افراد  الهي صورت مي  پسعضويت  عنايت  و  لطف  براساس  تنها  نخستين  گناه  رويداد  گيرد.  از 

ای واحد متشكل از بندگان يك خالق  واحد، منجر به تشكيل جامعهدرنتيجه عشق به پرستش خدای  
خود به  خودیان خداوند نام گذاشت، بهتوان آن را محبّگيری اين جامعه که ميشود. شكلمشترك مي

  ، 1388  فاستر،)بينندتر از اجتماع بشری ميای گسترده خود را در زنجيره  ،آيد؛ چراکه همه اعضاوجود مي

آن دو شهر از دو محبت    :آورده است  های اين دو شهردولت  طبعو    ماهيت  ةدربار  اوگوستن  (.345 ـ344ص
اند: شهر زميني از محبت به خود به بهای خوارشمردن خدا و شهر آسماني از محبت به  تشكيل شده 

زيرا شهر    ؛کند و شهر آسماني به خداوندخدا به بهای خوارشمردن خود. شهر زميني به خود مباهات مي 
يابد که  ترين جلالش را در خدايي ميطلبد ولي شهر آسماني بزرگزميني جلال خود را از مردم مي

طلبي  هايي که رعايای آن هستند، در برابر جاههای ماست. در شهر زميني شهرياران و ملتگواه وجدان
يك  ،اندخاضع شده به  محبت  روی  از  رعايا  و  آسماني شهرياران  در شهر  ميولي  کنند. ديگر خدمت 

 (.618 ـ617ص  ،1398  آگوستين،)برندمي د و رعايا فرمان آنان را همه هستن ةانديششهرياران در 
 نوع   پردازد.مي  هانظام  اين  از  کدام   هر  بررسي  بههای سياسي،  سينا ضمن برشمردن انواع نظامابن

  يا  پيامبر  که  است  نبوی  سياسي  نظام  رسد،مي  آن  به  خود  سياسي  فلسفة   در  سيناابن  که  سياسي  نظام
 گرايان واقع  ،سياسي  هاینظام  خصوص  در  سيناابن   رويكردبنابراين    ؛داردقرار  امور   رأس   در   او،  جانشين
  مورد  مشترك  رسوم  و  آداب  و  قوانين  و  سنن  بر  را  مبنا  سياسي  هاینظام  بندیدسته  در  وی.  هاست

 بهترين   و  داندمي  انساني  اجتماعات  ضروری  نبي را  دهد و درنهايت،مي  قرار  جامعه  يك  افراد  پذيرش 
  ی رسد از کارکردهای اساسي دولت در آرابه نظر مي  شمرد.برمي  از شريعت  برگرفته  را  عادلانه  قانون

 جامعةوی غايت نهايي مدينه و    عقيدةبه    ، تأمين سعادت اجتماعي مدينه و کمال انساني است.سيناابن
 (. 289 ـ288ص  هـ،1404   ابن سينا،)سياسي، رسيدن به سعادت است

او   .ددانهای دولت را پيشبرد ايدئولوژی خاص مي، يكي از کارويژهمطلوب  نظامنيز در طرح    سيناابن
، سيناابنظام تربيتي  هدف ن  شمرد.حتي تربيت و آموزش اتباع يك جامعه را هم از وظايف دولت برمي



ست. سعادت در نظر او نه ا  هاکسب سعادت انسان است و هدايت در اين طريق از بالاترين هدايت
اتاً مطلوب سعادت حقيقي را ذ  ویکسب لذات دنيوی و حسي، بلكه نزديكي به حقّ اول)خداوند( است. 

رو، سعادت نزديكي ازاين  ؛های ديگر استگيرد که مطلوب بالذات برتر از مطلوبو نتيجه مي   داندمي
نواقصي وجود دارد و نسبت    سم است؛ چرا که در سعادت دنيايي،به حق تعالي مقدم بر لذات و سعادت ج

پا مرتبه  در  معنوی،  سعادت  ميينيبه  قرار    ، 1393  ،ینصرآباد  و   جعفری،  نوروزی،  هشي،  نصرتي)گيردتری 

  نحوی به  بايستمي اجتماع در عمده و مهم جاری هایمشارکت و معاملات که است معتقد او (.117ص
به مصاديقي اشاره    و  شود  تضمين  آنها   جريان   صحت  تا  قرار گيرد (  دولت  يا )امام  کنترل   و  نظر  تحت

در پيش   بتقلّ   و  کلاهبرداری  است  ممكن  باشد،  دولتي  ضبط  و  ثبت  و  نظارت  از  خارج  اگر  کند کهمي
باشد. حكومتي  او،  نظر   از.  است  ديني  حكومتي  به  معتقد  وی  بنابراين   داشته    قانون  به  معالِ  چنين 

  را  عدل  قانون اجرای شايستگي حكومتي و است بدان  عامل و   (آن  از ناشي قوانين  و الهي قانون)عدل
 بين  تمايزی  آن،  در  که  حكومتي يعني  ،باشد  در رأس آن  دين  در  عالم  و  دورانديش  و  انديشمند  که  دارد
  تأمين   در  و  بپردازد  مردم  امور  ةادار  به  دارد  وظيفه  دولتي  اين چنين.  وجود نداشته باشد  سياست  و  دين

 بورزد. را  آنان نهايت اهتمام جمعي تعاون و  همكاری ترويج و مردم نيازهای
 

 دولت  ساختار .۳
حيات فردی و   ةگستردر    دولتو به ميزان دخالت    استهای آن  کارويژه دولت مستقيماً متأثر از    ساختار

 ؛ شودبندی ميتقسيم  گرا(د)رويكرد محدوو حداقلي  )رويكرد جامعگرا(اجتماعي به دو بخش حداکثری
از اين طريق    سيناابن و    اوگوستنسياسي    ةفلسفدر    قدرت دولت را  ة محدود  در پژوهش حاضربنابراين  

 کرد. شريحتوان تمي
وری  ترسمي امپراعنوان مذهب  به  م380يافتن مسيحيت در سال  ترين بحثي که پس از رسميتمهم

با تأثير    نيز ازجمله نخستين فيلسوفاني بود که  اوگوستن   بين کليسا و دولت بود.  ة رابط  مطرح شد،  روم
عنوان يك شهروند مسيحي کليسا و دولت پرداخت. او به  ، به بررسي نسبت بينهای افلاطوناز انديشه

بود قانون  حاکميت  از طريق  قدرت حكومت  محدودکردن  خواهان  يك شهر    ؛ چونرومي،  در  حتي 
، اوگوستنمنظور استقرار نظم لازم است. درواقع  به آلود نيز اقتدار دولت در تدوين قوانين  غيرالهي و گناه

با   را  ناعادلانه  ميدسته حكومت  يكسان  دزدان،  بزرگ  قائل    نستداهای  آنها  بين  فرقي  هيچ  و 
 (.62ص ،1395 ان،ديگرکليو) نبود

انديشه  های ديني و دنيوی را  فرق ميان حوزه .  1:  شتدارا در پي    دو نتيجه  اوگوستن  هایآراء و 
حتي در مواردی که صدور آن اوامر جزء اختيارات   اطاعت از اوامر مقامات دنيوی را.  2کرد؛    روشنکاملاً  



  ،ديگربيانبه   (.387ص   ،1388  فاستر،)کردموکول به تصويب مرجعي بالاتر  ،  شخصي و قانونگذاری آنها باشد
او ضمن تفكيك و جدايي نهاد کليسا از   ،نسبت بين کليسا و دولت  رةبادر  اوگوستنسنت    ةانديشدر  

  ستتوانميدولت تنها در صورتي    بنابراين  گذاشت؛برتری کليسا بر دولت صحه    به  نوعينهاد دولت به 
بعدها در    اوگوستن   ةانديشمتعلق به شهر خدا باشد که در تمام امور ديني از کليسا تبعيت کند. همين  

ليسای غرب در برابر قدرت سياسي و قدرت پادشاهان قرار برداری پاپ و کميانه مورد بهره   هایهسد
را تأمين صلح و    ،چه زميني و چه آسماني   ،هدف تمامي جوامعاوگوستن    (.158ص  ،1389  طاهری،)گرفت

ها و استقرار نظم بين اعضای آن است و  زميني، ايجاد توافق ميان انسان   ةجامعهدف    .آرامش دانست
ابدی مخصوص  آرامش  و  اين صلح  است.  يزداني  آرامش  و  به صلح  رسيدن  ملكوتي،  جامعه  هدف 

و بعد در جوار   اندخاکي زندگي کرده  ةکرشهروندان ملكوت است که برای مدت زمان کوتاهي در اين  
دهند. درواقع زيستن در صلح و آرامش، مصلحت نهايي  يگانه معبود جهان، به حيات ابدی خود ادامه مي 

سنت   که  است  جست  اوگوستنانسان  محدودانگارانه(  حداقلي)رويكرد  دولت  قالب  در  را  جو و آن 
بنيانگذاران  او آموزه  .(371 ـ368ص  ،1388  فاستر،)کندمي ابتدايي  کليسا را بسط داد و به يك   ةاوليهای 

  ة نظريدين و سياست داشت.  ةحوزنظريه با اهميت تبديل کرد که نتايج مهمي در نگرش به نسبت دو 
در تحول ديانت مسيح به هنگام پيدايش جنبش پروتستان تأثير داشته است. جدال بر سر    اوگوستن

 انه را رقم زده است.  های ميبخشي از تاريخ متأخر سده ،وحدت يا جدايي اين دو حوزه
ها به تجويز و طرح جامعه مطلوب شناسي خود علاوه بر توصيف و تبيين پديده در روش   سيناابن

که فرازماني و فرامكاني هستند. يك فيلسوف سياسي با تحليل   کندميو به اموری اشاره    پردازدمي
م به روش شهودی و هم به سياسي است؛ او ه  رهای سياسي به دنبال کشف حقايق امامور و پديده

خاطب خود منتقل  برد و پس از فهم، آن را به مميروش عقلي برای فهم حقايق امور سياسي بهره  
عقلي عبور کرده و به بالاترين   ةمرتب پيامبر برترين فيلسوف سياسي است؛ چراکه از  کند. درواقع،  مي

تعالي( در ارتباط   )حضرت باری؛ يعني در مقامي که با عقل قدسيرسيده استمرتبه کشف و شهود  
از نظر    بنابراين،  (.119ـ112ص  ،1388  رضواني،)است او را مي  سيناابنساختار دولت  توان از وظايفي که 

، وظايف پيامبر را النبوت اثباتدر و اکرد.   نتاجشمارد، استبرای پيامبر و نبي به عنوان رهبر دولت برمي
: يكي تأمين نظم از طريق حكومت سياسي و ديگری تنظيم جهان معنوی از دکنمي  بيان در دو مورد  

به مرحله پيامبران  او،  نظر  از  فلسفي.  ابزارهای  از  طريق  بالاتر    ةآماداند که  فلاسفه رسيده  ةمرتبای 
با توجه به جايگاه نبوت و  ).Rosenthal,2009,p.143-145(و فرشتگان او هستند عالم کبير ةمشاهد

دارای رويكردی    سيناابنسعادت مادی و رستگاری معنوی، نظام سياسي  به    راهبری اتباعدر    رهبر جامعه
 تمامي شئون زندگي آدمي حاضر است. و دراستو گسترده   یحداکثر



 پژوهش  یهاافتهي
اين نهاد درقبال اتباع جامعه،   ةکارويژدولت و نسبت آن در امور ديني و همچنين    چرايي و خاستگاهطرح  

مسلمان، سابقه متفكران سياسي مسيحيت و  آثار  دربادر  مختلفي  نظريات  دارد.    منشأ  رةای طولاني 
ای ديگر زور و استيلا، بعضي دولت را الهي و عده  منشأ پيدايش دولت عرضه شده است؛ برخي از آنها  

دولت، ساختار آن   ةکارويژرو، براساس  ازاين  اند؛دانستهآن را طبيعي و برخي براساس قرارداد اجتماعي  
از   ،سيناابنو    اوگوستنسياسي    ةدر فلسف دولت    ةنظري  ةمقايسو    بررسي  پس ازاند.  را نيز تعيين کرده
 : اين نتايج به دست آمد ،دی و ساختاری کارکرو سه منظر مفهومي

، اوگوستين  سياسي  ةفلسفمرکز ثقل  اما    ،کنند تأکيد ميهر دو انديشمند بر ضرورت وجود دولت،  
است.  طبع مدني انسان، سيناابن سياسي ةمحوريت فلسفو  گناه نخستين آموزة و  بودن انسان  گناهكار

و ماهيتي عرفي منبعث    شوداز گناه نخستين و سرشت طغيانگر انسان ناشي مي  اوگوستننظريةدولت در  
انسان از فطرت الهي و طبع مدني    سيناابن   ةنظريکه دولت در  درحالي  و سلطه داشته،  قدرت  ةمنازعاز  

دارد  گيردمينشأت   برای هدايت جامعه  ماهيتي ديني و عرفي  نقطةازاين  ؛ و  از    رو،  عزيمت هر يك 
ماهيت ديني يا عرفي و وجوه ساختاری و    لحاظ  ازسرشت انسان منطقاً ماهيت دولت را    دو دربارةاين

 .  کندکارکردی تعيين مي
چراکه    حيات بشری؛  نهاد دولت ابزاری است برای تنظيم امر سياسي و  ،سياسي اوگوستين  در فلسفة

، وجود چنين نهادی را برای تأمين نظم و امنيت در جامعه ضروری کرد  گناه نخستين آدم و هبوط او،
دليل طبع مدني انسان، جامعه و نهاد دولت نيز به مثابه ارگانيسم زنده  سياسي ابن سينا به  اما در فلسفة

نهاد دولت همچون غايت نهايي است. ضمن شناخته شده که بين اجزاء آن ارتباط منطقي برقرار است.  
و اتباع برای رسيدن به    گر اعضاجامعه هدايت  تر بوده و رهبراينكه رهبری مدينه از خود مدينه مهم

 سعادت حقيقي است. 
آن را در جهت برقراری عدل و   سيناابنضرورت نهاد دولت را در برقراری نظم و امنيت و    اوگوستن

  ةنمايند، نهاد دولت  اوگوستنسياسي سنت    ة فلسف، در  بنابراين  ؛دانداجرای احكام و قوانين شريعت مي 
کامل و    ةجامعرو کليسا، تنها  ازاين؛  شهر آسماني)مينوی( است   ةنمايند  کليسانهاد  شهر زميني)خاکي( و  

تواند بالاتر از آن باشد و نه  . دولت که قرار است اصول خود را از کليسا بگيرد، نه مياست  از دولت برتر
نظر  حتي هم از  کليسا  آن.  دولت جامع  اوگوستنسطح  با  قياس  که    شودميتری محسوب  عالي  ةدر 

مي در سنت اسلا  اما   ؛(113ص  ،1396  )کاپلستون،آن واگذار کرده است  عيسي مسيح حكومت جهان را به

به در  و  زعيم  تنها  ،  سينا ابن سياسي  ةفلسفويژه  دارديك  و   وجود  دنيوی  که رهبری و هدايت حيات 
 بر عهده دارد.  در چارچوب شريعت و احكام الهي توأماناخروی اتباعش را 



های سياسي او  به دليل شهرت در طب و پزشكي، آراء و انديشه  ازجمله متفكراني است که  سيناابن
  عصر   آن  اسلامي  هایسرزمين  در  مستقر  سياسي  هاینظام  ةهم  مطلوبيت  او  ناديده گرفته شده است.

های اسلامي و آموزه   و مشائي ةفلسف  و نوافلاطوني ة فلسفتلفيقي از  او. نظام فلسفي کرده است نفي را
  تأسيس   در  اودارد.    توجهحكمت خسرواني ايران باستان است که به يك منبع لايزال الهي و توحيد  

  دادهمورد توجه قرار    را  مدينه  شهروندان  جهاني  اين  و  دنيوی  سعادت  هم  و  اخروی  رستگاری  هم  مدينه،
  اخروی   رستگاری  و  دنيوی  و رفاه  خوشبختي  رسيدن بهراه    در  بايد  شهروندان  که  است  معتقد  و  است

ها و ترين انسانشايسته   بايد  ،برای دستيابي به اين مهم  .در چارچوب زندگي اجتماعي همكاری کنند
)وجود جهانياين تنها سعادت    اوگوستنآنجا که  .  کنند  مديريت  را  جامعه  ،محوريت شرعابترين آنها  آگاه 

  تأمين همنهاد دولت را  کارويژةوظيفه و  سيناابن ،داندنهاد دولت مي وظيفةصلح و برقراری امنيت( را 
ای است  ترين وديعهصلح« مهماوگوستين »  ةبه عقيد  داند.رستگاری معنوی مردم مي  و هم  ،رفاه مادی

اتباع شهر زميني به جهت بهره  ساختن  جهاني و فراهممادی و اينيازهای  مندی از نکه دولت برای 
                               زمينه برای پرستش خدا و مصالح معنوی)رستگاری ابدی( بايد به ارمغان آورد.

مبنا مشخص  بر همين  آنان  نظر  از  نيز  دولت  و شكل  ساختار  پژوهش،  تحليلي  الگوی  براساس 
، ساختار دولتِ سيناابنسياسي  یآرا نظر بوده و در د، ساختار دولتِ حداقلي ماوگوستنشود. در نگاه مي

و هم رستگاری   جهانياينمسلمان، دولت را هم برای سعادت    ةفلاسف  بيشترحداکثری مورد بحث است.  
 گرايانه به نهاد دولت دارند.    جامع یبينند و رويكرد لازم مي جهانيآن

در  به معنای اخص کلمه  سياسي او را    ةفلسفکه    اوگوستنفلسفي    ـ  های فكریترين شاخصهاز مهم
با    ةمسئلتأثير قرار داد،    تحتدولت،    ةنظري  ةزمين او  ساختن فيض و مطرحگناه نخستين بشر است. 

دانست. گناه اوليه، ضعيف و آلوده به گناه و شر مي  ةواسطبهعنايت الهي، قدرت اراده و اختيار انسان را  
شدن ايمان و ضعف در اجرای احكام مسيحي را به حاکميت  کمرنگهمين امر منجر شد تا مسيحيان، 

تمايز بين دو نيروی خير و شر وجود دارد. اين ديدگاه    اوگوستن  یآرادر تمامي    خداوند ارجاع دهند.  ةاراد
به   سياسي  ةحوزاو  است  اش فلسفه  داده  قرار  تأثير  تحت  نيز  را  او  دولت  نظريه  و   ؛نيز کشيده شده 

الهياتي وی  طوریهب مباحث  دو  نيز  که محور  ميان  نجات  گروه تمايز  نفرين است:  و   .شدگانيافتگان 
اجتماعي( از جايگاه    ـ  ، توجه به عقل و نبوت)رهبری سياسيسيناابنفلسفي    ـ  در نظام فكری  کهدرحالي

صدور و قاعده الواحد، تمامي موجودات عالم را وابسته به   ةنظريای برخوردار است. او بر مبنای  ويژه
 سياسي   ةفلسفدر  رو،  ازاين  ؛کند و سلسله مراتبي از عقل و موجودات را ذکر مي  داندميذات حق تعالي  

گيرد که برای سعادت  کند و نتيجه ميبين عقل متعالي و خصلت اجتماعي انسان برقرار مي، پيوندی  خود
جامعه، ضرورت حكومت و رهبری و تأسيسات و نهادهای لازم جهت برقراری عدل و اجرای احكام و  



 ی تعاون و همكاری بين اعضاماهيت دولت نزد او معطوف به    ؛ بنابراينشودقوانين شريعت احساس مي
و سياست    جهاني تحت لوای يك رهبر دينيجهاني و رستگاری آنمنظور تأمين سعادت اين بهه  جامع
 است.  نبوی

اوگوستين قديس در ذيل مسئله جدايي نهاد دولت از کليسا، اختيارات دولت را تنها محدود به صيانت  
امور ديني و اخروی مردم برشمرده و مرز بين امر    ةامنيت و نظم دانسته و نهاد کليسا را تنها نمايند  از

سينا دولت نبوی يا حكومت ديني را مجری که ابندرحالي  ساخته است؛سياسي و امر ديني را مشخص  
بختي دنيوی و  ا تلاش برای دستيابي اتباع به خوشو کارکرد آن ر  داندميشريعت و قانون الهي    احكام

رو، رهبری مدينه در تمامي شئون مردم ورود کرده و مجری  ايناز؛  کندرستگاری اخروی ارزيابي مي
و نظام    دل را اجرا اساس، حكومت ديني بايد قانون عاحكام شرع در تمامي سطوح جامعه است. براين

 . تربيتي مدينه را برعهده گيرد
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